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  )قسمت دوم(مقايسه پارادايم هاي مطالعات كمي  و كيفي
  

  3بصيري هادي، 2، مهوش صلصالي1*عبدالحسين امامي سيگارودي: پژوهشگران

  دانشگاه علوم پزشكي گيلان ، مربي و عضو هيئت علميدانشجوي دكتراي پرستاري )1
  پزشكي تهران  دانشگاه علومعضو هيئت علمي  واستاد آموزش پرستاري،  )2
  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي گيلان ،كارشناس ارشد علوم حوزوي) 3
  

11/90/ 8: تاريخ دريافت مقاله  
  4/2/91: تاريخ پذيرش مقاله

  چكيده
، ماهيت و واقعيت )معرفت شناسي(همانطور كه در قسمت اول مقاله بيان شد، چهار پارادايم فلسفي عمده داريم كه مبناي معرفت 

از اين رو، بر اساس هر پارادايم، روش رسيدن به معرفت ). روش شناسي(و روش دستيابي به معرفت را تشكيل مي دهند ) هستي شناسي(
   .مشخص مي شود

اقتباسي از  است روشي كه امروزه تحت عنوان روش كمي يا علمي نام گرفته. در يك دسته بندي كلي تر، دو پارادايم كمي و كيفي داريم
از طرفي روش  .شود روش معتبر تحقيق و شناخت دانسته مي ،روش علمي تجربي بر اين اساس، فقط. گرايي استنظام فلسفي اثبات 

  .اين مطالعات را گاهي مطالعه طبيعت گرايانه نيز مي نامندلذا  ؛متمركز بر موقعيت هاي طبيعي استكيفي، 
به با استفاده از منابع مختلف، پاسخ اين دو پارادايم  كند، پژوهشگربروز مي  ،تقابل پارادايمي در سوالات اساسي آن پارادايماز آنجا كه 

در نهايت اهميت هر يك مورد  .و به بررسي مقايسه اي انها پرداخته است قالب جداولي در كنار هم قرارداده است سوالات اساسي را در
 .تاكيد قرار گرفته است

  فلسفه، پرستاري/تحقيق/تحقيق كيفي :كليد واژه ها
چهار ديدگاه قسمت قبل گفته شد كه در 

اثبات (اصالت تحصلي) پارادايم تحقيق(فلسفي –نظري
 ساختار پسا ؛ تفسيرگرايي؛ نظريه انتقادي و)گرايي
در تحقيقات هستند مبناي دستيابي به شناخت  ،گرايي

ساير پيش فرضهاي  مهارتهاي پژوهشي مورد نياز و كه
  ).1(دنكنآشكار مي را تحقيق ذيربط 

 معنا در نوشته ها و آثار بسياري از صاحباين 
براي مثال گوبا  بياني متفاوت بروز كرده است، نظران با

كه اعتقادات پايه اي كه پارادايم  بيان كردند و لينكن 
تحقيق خاص را تعريف مي كنند، مي توانند با سه 

  :سوال پايه اي زير خلاصه شوند
  )دهدرا شكل مي »واقعيت«آنچه (سوالات انتولوژيك •
اعتقادات پايه اي در مورد (سوالات اپيستميولوژيك •

  )براي مثال آنچه را مي توان دانست)(دانش
چگونه مي توان بدنبال يافتن (سوالات متدولوژيك •

  .)2()رفت آنچه بايد دانسته شود،
بحث درباره تحقيق و : ريد نيز معتقد است

پژوهش در حوزه هاي علمي، به طور معمول، با طرح 

موضوع، روش،  باشود كه  بنيادين آغاز ميسه پرسش 
اين سؤال ها . و اهداف آن قلمرو علمي، ارتباط دارند

  :عبارتند از
پژوهشها در اين حوزه علمي، درباره چه موضوع يا   •

  موضوعاتي صورت مي گيرند؟ 
پژوهش ها چگونه و يا با چه روشهايي صورت مي  •

  گيرند؟
ش ها هدف اين پژوهشها چيست؟ يا چرا اين پژوه •

  ).3(گيرند؟ صورت مي
احساس فرق بين پارادايم هاي  بعبارتي براي درك و

پديده مورد  محقق بايد ماهيت و مشخصات ،متدولوژيك
محقق بايد . يند دانستن تا انتها را بداندآآزمون و فر

 و) هدف مشاهده(ارتباط بين پديده ها ماهيت پديده و
ين همچن. را درك كند) موضوع دانستن(مشاهده گر

 مانند استقراء ومختلف منطق،  محقق بايد اسلوب هاي
اين سبك ها منطق . را بفهمد )تركيبي(ابداكتيو قياس و

هستي شناسي  مشروط بر فرضيات معرفت شناسي و
  .)4(مشخص مي كنندتشريح را  روشهاي تحقيق و هستند و
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لبلانك مي نويسد، روشها يا ابزارهاي استفاده 
ها، به فرضيه هاي فلسفي در شده براي مطالعه پديده 

خصوص اينكه محقق چگونه مي تواند درباره 
لذا  ؛، وابسته هستند)اپيسم(بداند ) انتوز(واقعيت

تم فلسفي فرضيات را اصطلاحاً متدولوژي ـســيــس
سيستم هاي مختلف به پارادايم هاي مختلف  .مي نامند

ت ءاشـم نـارادايــوژي از پـدولـتـيعني م(مي گردد  بر
 چهار بعد مقايسه پارادايمي دربنابراين  .)4()ي گيردم
ستي شناسي، معرفت شناسي، روش شناسي و ـه

  . ارزش شناسي اتفاق مي افتد
اينكه چگونه  معرفت شناسي به فلسفه دانش يا

معرفت شناسي با هستي . مي توانيم بدانيم مي پردازد
هستي شناسي فلسفه واقعيت  شناسي مرتبط است و

 .)5(فت شناسي راه دانستن آن واقعيت استمعر است؛ و
كه براي ) نظامند(متد عبارت است از مجموعه قدمهايي

انجام مطالعه درباره پديده خاص يا مجموعه اي از 
براي مثال در يك روش . پديده ها برداشته مي شود

كمي متغيرهاي مستقل و وابسته مقايسه مي شوند، يا 
ابزار خاص جهت  از تحليل واريانس، يا استفاده از
اما يك متدولوژي . گردآوري داده ها بهره برده مي شود

تحقيق عبارت است از سيستم فرضيات كه تعيين 
يك متدولوژي . كننده روش مناسب تحقيق هستند

مثل پوزيتيويسم منطقي فرضياتي در خصوص 
  .)5(را فراهم مي كند »واقعيت«آگاهي از  و» واقعيت«

را به ريشه  ما) شناسيروش (بنابراين متدولوژي
سطحي ) روش(مي رساند، و با اين تعريف، متدفاوتها ت

و نوع پاسخ به سوالات است كه . است تر از بحث ما
 .نه هرچيز ديگر پارادايم تحقيق ما را مشخص مي كند،

از اينرو براي پيگيري بحث، نيازمند آگاهي از پاسخ 
ته با الب .هاي اساسي هستيم پارادايم ها به اين پرسش

 دوتوجه به اينكه از پارادايم هاي فلسفي مذكور 
كيفي جدا مي شوند، مختصري  پارادايم تحقيق كمي،

ادامه، از اين  در پارادايم صحبت مي كنيم و دودرباره 
  .هاي اساسي را پيگيري مي كنيم منظرها پرسش

  

  ):اثبات گرايي(پارادايم كمي 
روشي كه امروزه تحت عنوان روش علمي يا 
كمي نام گرفته اقتباسي از نظام فلسفي اثبات گرايي 

، يپوزيتيو به معناي واقعريشه پوزيتيويسم، از  .)6(است
 يو اثبات گراي ي، تحصل گراييمثبت، صريح، تحقيق

پوزيتيويسم اصطلاحي فلسفي است كه بر . باشد مي
اساس آن، تنها روش معتبر تحقيق و شناخت، روش 

روشي كه بر پايه تجربه . ودش علمي تجربي دانسته مي
  .)7(است

اثبات گرايي نظام فلسفي است كه مطابق آن 
تنها پديده هاي طبيعي و ارتباطات آنها مي تواند 

يكي از برجسته ترين اصول مطرح  .موضوع علم باشد
كه برطبق  .اين نظام اصل آزمايش پذيري است شده در

 آن اگر و تنها اگر بتوان چيزي را به وسيلة حواس
انساني مورد بررسي قرارداد آن چيز معنا و مفهوم پيدا 

در اين ديدگاه جهان آشكار يا دنياي بيروني . مي كند
نا و مفهوم دارد و مباحثي همچون احساسات، ـعــم

اسير، مباحثي غير علمي قلمداد ـفـــا و تــهــارزش
 .)6(مي شوند

دانشمندان ديدگاه اثبات گرا  1960قبل از سال
مشاهده نبود  علمي را كه براساس آزمون و و داشتند

اين دوره تمام  در اساساً علم به حساب نمي آوردند،
پيروزي علم در اين قرن  .)8(تحقيقات كمي بودند
اما نارسايي هاي آن براي همه ؛ بخوبي مشكوف بود

تسلط بر آن كه  خصومت با طبيعت و .مشهود نبود
اي شم هــبراي چ هدف كاوش هاي تجربي است،

مي پنداشتند كه آنان . ظاهربين به ثمر نشسته بود
بزودي  چندان چيزي نمانده است كه كشف شود و

 و همه معماهاي جهان برداشته خواهد شد پرده از راز
 يافت و همه مجهولات با سوهان علم تراش خواهند

ه ررا خيمدعيان چشم همه  خيز دانش، بلور شفاف پرتو
هان يك مسأله ي مي گفتند كه ج؛ و خواهد كرد

 پوزيتويسم در بستر چنين قرني و .مكانيك ساده است
و انديشه مادر  .در دامن چنين فضايي پرورش يافت

بنيادين اين مكتب آن بود كه بشر جز به دانش تجربي 
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از آگاهي تجربي  بدون و؛ راه به دانش ديگري ندارد
  .)9(آن هيچ آگاهي نمي توان داشت از ،چيزي

الگوهاي توان  ميعلوم طبيعي  نظر كنت، از در
نظري و روشهاي مطالعه را فرا گرفته و در علوم 

بدين معنا كه روش تحقيق و . اجتماعي به كار بست
رويكرد به مسايل علوم اجتماعي متفاوت از علوم 
طبيعي و رياضي نيست و در علوم اجتماعي هم به 
مثابه علوم طبيعي بايد از كشف و شهود و قضاوتهاي 

  .)10(و هنجاري پرهيز كرد ارزشي
  :ويژگي هاي معرفت تجربي

مشاهده است، نه تجربه شخصي  روش علم، تجربه و •
دروني، بلكه تجربه اي كه در دسترس همه كس  و

بي جان، بلكه تجربه اي  نه تجربه اي خام و باشد،
  .يافته سامان سنجيده و

كاوش تجربي هميشه دنبال فرضيه اي است كه  •
 هيچ كس راه نمي افتد تا .شخص در ذهن دارد

ببيند كه دنيا چه خبر است، بلكه دنبال آن است 
  .فكر مي كند درست است كه بداند آنجوري كه او

 ها و يتفسيرهاي علمي هميشه در سايه تئور •
بدون داشتن يك  .قوانين علمي صورت مي گيرند

  .)11(دكرتفسير را تئوري نمي شود پديده 
هاي  سم بر دادههاي مكتب پوزيتيوي اساس داده

اليسم  ه مقابل ايدهطقواسطه حواس متكي بود و ن بي
كنت در ادعاي خود تا آنجا پيش رفت  .رفت بشمار مي

كه حتي مفاهيم انتزاعي علوم را كه از مشاهده 
آيد، متافيزيكي و غير علمي  مستقيم بدست نمي

شمرد؛ و كار را به جايي رساند كه اصولاً قضاياي  مي
  .آورد معنا به حساب مي  لفاظي پوچ و بيا متافيزيكي را

  : مكتب اثبات گرايي بر پيش فرضهاي زير استوار است
  .     وجود جهان خارج از ذهن •
  .      اين جهان به طور منظم چيده شده است •
  .بر اين جهان خارجي قوانيني حاكم است •
  .انسان مي تواند اين قوانين را كشف كند •
عاهاي آماري، رياضي و معتبرترين ادعاهاي علمي، اد •

  .)12(كمي هستند

اثبات گرايي بر دو گونه اثبات گرايي كلاسيك و 
هر دو گونه اثبات   .شود اثبات گرايي منطقي تقسيم مي

گرايي كلاسيك و منطقي اساساً مبتني بر تعميم روش 
  .)6(علوم طبيعي در علوم اجتماعي هستند

  ):تفسير گرايي(پارادايم كيفي
خاصه  الگو يا پارادايم ديگري، ردهه هاي اخي در

 تحقيقات علوم انساني، پا به عرصه گذاشت و در
اين مدل كه در ابتدا توسط . توانست مقبوليت يابد

مردم شناسان و جامعه شناسان مطرح شده بود با 
 ،»طبيعت گرايي« ،»تحقيقات كيفي«عناويني همچون

 نامگذاري شدند اين ...و »مطالعه موردي«و قوم نگاري«
ديدگاه هم به لحاظ مباني نظري و هم به لحاظ روش 

  .)6(شناسي متفاوت از رويكرد كمي گرا بود
مبناي فلسفي روش كيفي، مكتب فلسفي 

ساختارگرايي نوعي روش  .)6(ساختارگرايي است
شناسي است كه در اصل در علوم اجتماعي استفاده 

با پرداختن به متون ادبي و به شكلي  مي شد و بعدها
نخستين . ده تر همه آثار هنري تطبيق يافتگستر

و نظراتش  بود كه كارها“ سوسور”منادي بزرگ آن
درباره زبان شناسي، سلف مشترك همه ساختارگرايان 

از طريق  «سوسور با اين گفته خود كه .بعدي است
نظر وي، مي توان به تمام  وردـاسي مـنــروش ش

زم را انگيزه لا» نبه هاي زندگي اجتماعي پرداختـج
 ارساخت. )10(به كارهاي ساختارگرايان بعدي بخشيد

 گرايي، كه گاهي تفسيرگرايي و طبيعي گرايي نيز
ناميده شده، ديدگاهي است كه طبق آن، مشاهده 
آنچنان خالص نيست كه فارغ از علائق و ارزشهاي فرد 

م ــهــاين ديدگاه، تحقيق علمي بايد ف از. باشد
اين  .مطالعة خود داشته باشدهمدلانه اي از افراد مورد 

  .رويكرد مدافع روش هاي كيفي در تحقيق است
 در اين منظر يكي از چيزهاي مهم زمينه است،

تجارب انسان در يك  و مي گويد كه رفتار »شيمارا«
خود » زمينه«شكل مي گيرند و وقايع اگر از » زمينه«

او  .بطور كامل درك شوند شوند، نمي توانند جدا
گرفتن  ناديده زدن يا هاشور اين جدايي، عتقد استـم
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 ناميده مي شود، كه جنبه كليدي علم است ،»زمينه«
)13(.  

هدف اين رويكرد تصديق ايده هاي از قبل 
نجر به بصيرتي جديد ــمشخص شده نيست، بلكه م

قيقات كيفي متمركز بر ـحــبنابراين ت. مي شود
اين مطالعات را گاهي . موقعيت هاي طبيعي است

  .)13(العه طبيعت گرايانه نيز مي نامندمط
 برخلاف ديدگاه پوزيتويست ها، تفسيرگرايان بر

كه محقق در واكنش به پديده هاي  اين باورند
احساسات خود را بعنوان  ها و ديدگاه اجتماعي بايد
محقق تفسيري نياز . يند تحقيق وارد كندآبخشي از فر

ياسي دارد، حتي بصورت موقت در ارزشها، تعهدات س
با آنها  اجتماعي مشاركت كنندگان سهيم شده و

دنبال بي طرفي ارزشي  اين افراد. همدردي كند
نيستند، بلكه مي خواهند بدانند چگونه آن ارزش را 

يك  ،اينان معتقدند كه ارزش. مي توانند كسب كنند
بعبارتي . بخش محوري از زندگي اجتماعي است
قط متفاوت ارزشهاي هيچ گروهي غلط نيست، بلكه ف

  .)14،6(است
رويكرد كيفي بر اساس ديدگاه كل نگر "اصولا

به پديده هاي هستي بنا شده است؛ و بر دو اصل زير 
  :استوار است

فقط يك واقعيت منحصر وجود ندارد، واقعيت  )الف
فرد،  براي هر براساس ادراك فرد بنا نهاده شده است، و

  .دتغيير مي كن در طول زمان نيز متفاوت است؛ و
آنچه ما مي دانيم فقط در يك موقعيت يا متن معنا  )ب

  .پيدا مي كند
 وهشگران كيفي دنبال پاسخ به چراها هستند؛ درژپ

كه مطالعات كمي به دنبال رابطه علت و معلولي،  حالي
كنترل مي باشند، مطالعات  آزمون فرضيه، پيش بيني و

 ودنـمـن نــكيفي با هدف طرح تئوري و روش
اي يك پديده، آشكار كردن مفاهيم، تجربه ه پيچيدگي

پژوهشگران درمطالعات كيفي  .مفاهيم و پديده ها است
داراي خصوصيات خاص بوده و در ارتباط مستقيم با 

  .نمونه ها هستند

تحقيق كيفي در واقع شيوه منظم بررسي به 
 تعامل آنها با خود و منظور فهم موجودات انساني و
ود كه يك روش كل نگر محيط اطرافشان تعريف مي ش

انسان را در محيط و با تمام پيچدگي هايش  است و
  .)14(مورد توجه قرار مي دهد

  كمي مقايسه ويژگي هاي تحقيقات كيفي و :1جدول شماره 
  تحقيق كمي  تحقيق كيفي  حيطه

  قياسي  استقرايي  نوع استدلال

  هدف
روشن -روشن ساختن مفاهيم - ايجاد تئوري 

تجربه -يك پديده كردن پيچيدگي هاي
  پديده مفاهيم و

 تشريح و پيش بيني،
آزمون  - توصيف پديده ها

يافتن  -  يا تئوري يهفرض
  رابطه علمي

   يگردآورد
  داده ها

مصاحبه نيمه -مبتني برهدف  -سوال باز 
مشاهده - ساختارمند يابدون ساختاروعميق
  ومشاركت در تحقيق

سوال بسته مبتني برپيامد 
مصاحبه رسمي  –

 ساختارمند، مشاهده و
قبل طراحي  پرسشنامه از

  شده

مقايسه مداوم و  -شرح ، حكايت - توصيفي  نوع تحقيق
  تجزيه وتحليل سيستماتيك -پيوسته 

استنتاج  -تخمين حسابي
  آماري

ارتباط محقق و 
  تعامل مستقيم ونزديك با شركت كنندگان  مشاركت كنندگان

ارتباط  -استقلال محقق 
شركت كننده  و محقق

  ضعيف
  پايايي عيني روايي و  قابليت پذيرش،تائيدو انتقال  ارزيابي تحقيق
  آماري  )نظري(تئوريك  نمونه گيري

يك داستان يك حكايت يك شرح مبسوط   نتيجه
  نتايج قابل سنجش  يك تفسيريك توصيف

  
كلانتري پنج خصيصه را براي تحقيق كيفي 

ست يك ممكن ا: مي نويسد مشخص نموده است و
  .تحقيق، بعضي از اين خصائص را نداشته باشد

  .يعي مي باشندـبــاهيت طــتحقيقات كيفي داراي م . أ
  .توصيفي است ،تحقيق كيفي . ب
يند مي پردازند تا آمحققان كيفي بيشتر به فر . ت

  .خروجي ها محصول و
محققان كيفي تمايل دارند اطلاعاتشان را بصورت  . ث

  .مقايسه اي بررسي كنند
  .)16(معنا اهميت خاصي دارد در تحقيق كيفي . ج

مي كند اي تحقيق كيفي اين امكان را ايجاد ــهـروش
  .)17(قرائت هاي مختلفي از يك واقعيت به ظهور برسد تا

 تشريح تفاوت واژه گزيني اين دو رويكرد، در
يعني كيفي گرايي و كمي گرايي به اين نكته اشاره 

ويژگي ذاتي يا ماهيت چيزي و  ،»كيفيت«دارد كه
 و» چه هست « كيفيت از . مقدار آن است »كميت«
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 كيفي گرا به. صحبت مي كند »چه مقدار«كميت از
  از پيش، مفروضه اي » كمي گرا« اشاره دارد و پديده ها

  .)6(پي اندازه گيري آن است براي مفاهيم دارد و در
  :روش كمي وكيفي پارادايمي دو مقايسه

در  ذكر شد تقابل پارادايمي چنانكه قبلاً
 سوالات اساسي آن پارادايم بروز مي كند، لذا پژوهشگر
با استفاده از منابع مختلف، پاسخ اين دو پارادايم به 

 قالب جداولي در كنار هم قرار سوالات اساسي را در
  .)4و3و2جداول شماره(داده است

  
  شناسي كيفي به سوال هستي پارادايم كمي و پاسخ دو :2شماره  جدول

 )هستي شناسي(وژيكحيطه انتول-1

سوالات مطرح در تحليل  پارادايم تحقيق
  مثبت گرايي  تفسيرگرايان  پارادايم

دنيا پيچيده وپويا است كه بوسيله  مردم در تعامل با همديگروبا سيستم اجتماعي ♦
وسيع ترساخته، تفسير وتجربه مي شود؛ يعني تعريف سيال بوسيله تعامل انسان 

  ساخت اجتماعي واقعيت/
ذهني .را از راههاي مختلفي تجربه مي كنند» واقعيت«افراد .ذهني است» واقعيت«♦

  .مهم است يعني آنچه مردم فكر،احساس  مي كنند يا مي بينند»واقعيت«بودن 
  .فقط بصورت نادقيق قابل دستيابي است» واقعيت« ♦
 .خاص راتعريف مي كند»واقعيت«استفاده از زبان، يك ♦

ني وجود دارد كه بوسيله قوانين درست وعي» واقعيت«يك ♦
  .علت واثر غير قابل تغيير، مديريت مي شود

تاكيد برپايداري الگوهاي اوليه يا شيوه اي كه مي تواند كشف ♦
  .كند
  .وابسته به زمان وزمينه نيست» واقعيت«♦
 )تعميم.(قابل كليت بخشي است» واقعيت«♦

ماهيت 
 »واقعيت«

 سوالات انتولوژيك

  .دائماً معني واداراك هايي ازدنيا ايجاد مي كنددراجتماع بودن ♦
 .را بطور تجارب دروني دارند» واقعيت«مردم درك از ♦

  .منطقي است♦
عوامل مشابه اثرات (براساس عوامل خارجي شكل گرفته است،♦

  .رفتارگرايانه/ يعني مدلهاي مكانيكي)مشابه برهركس دارند
 .دهند تحت شرايط خاص افراد رفتارهاي خاصي بروز مي♦

ماهيت 
بودن 
 انسان

  
  كيفي به سوال معرفت شناسي پارادايم كمي و پاسخ دو :3جدول شماره 

 حيطه اپيستميولوژيك -2
  مثبت گرايي  تفسيرگرايان  سوالات مطرح در تحليل پارادايم پارادايم تحقيق

دانش فقط مبتني بر پديده هاي قابل مشاهده نيست،بلكه همچنين ♦
  .درك ها دارد ات ذهني،ارزشها،دلايل وريشه در اعتقاد

  .دانش ساخته شده است♦
دانش در باره راههايي است كه افراد معاني را در زندگي    مي سازند، نه ♦

 .دقيقاً آنچه معني مي كنند ومعاني كه مي سازند

  .دانش مي تواند در يك سير نظامدار تشريح شود♦
تواندبه حقايق دانش عبارت است ازفرضيات تاييد شده كه مي ♦

  .يا قوانين مربوط شود
احتمالي يعني درست بودن براي يك گروه بزرگ از مردم يا ♦

  .رخدادي در موقعيت هاي مختلف
 .دانش دقيق وخاص است♦

ماهيت 
 »دانش«

 سوالات اپيستمولوژيك

  :تئوريها*
  .قابل باز بيني هستند♦
  .حقايق نسبي هستند♦
 .حساس ووابسته به زمينه هستند♦

  :ريهاتئو*
  )normative(هنجاري هستند ♦
  مدلهاي موجود هستند ♦
  قضيه هاي كلي، ارتباط علي بين متغيرها را توضيح مي دهند ♦

 نقش تئوري

هاي مختلف ساخته مي شود، محقق به چيز هاي »واقعيت «تئوريها از♦
  .مختلفي در مسير درك پديده توجه دارد

  شكل مي گيرندتئوريها در زمينه هاي اجتماعي وفرهنگي ♦

  .موضوع قضيه هايي است كه مي توانند تائيد يا رد شوند♦
  .رفتارهاي قابل مشاهده مي باشد/اثبات يك تئوري ازپديده ها♦
تست تئوريها در موقعيت كنترل شده،عملاً فرضيه ها فرايند ♦

  .تجربه راحمايت يا رد كنند

/ ساخت تئوري
  تست تئوري

ي،فرهنگي در يك تلاش براي درك مطالعه پديده هاي ذهني،اجتماع♦
  .چرايي رفتار مردم از شيوه خاص

  دستيابي به معني پديده ها♦
  تشريح وقايع گوناگون♦

  يعني قوانين طبيعي» واقعيت«عدم پوشش♦
  نقش تحقيق  توضيح وپيش بيني علمي پديده ها/تشريح ♦

تحقيق يك فرايند اشتراكي واجتماعي است،كه بوسيله شركت كنندگان ♦
  .ع هستند،وديگران تائيد كننده آنمطل

  .بتواند با يك سنجش واندازه گيري عيني شود ♦
  .بتواند تكرار شود وقابل تعميم باشد♦

نتايج تحقيق 
صحيح است 

  :اگر
عرف منعكس كننده قدرت است وهرروز تئوريها بوسيكه افراد عادي نگه ♦

  .داشته مي شوند
  دلايل استقرايي وتكراري بكار مي روند♦

  نقش عرف  فقط دلايل قياسي - ش عرف هيچنق
  )عقل سليم(
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  كيفي به سوال روش شناسي پارادايم كمي و پاسخ دو:4جدول شماره 

 حيطه متدولوزيك -3
  سوالات مطرح در تحليل پارادايم پارادايم تحقيق

  مثبت گرايي  تفسيرگرايان
  مشاركت در طراحي ومعنا بخشي♦
  ورود تجارب شخصي به تحقيق♦
 .ش براي درك عميق وتوسعه همه جانبه همه قسمت هاي مربوطتلا♦

  مستقل از موضوع/ عيني♦
بررسي كنندگان بررسي شونده را كنترل مي ♦

 .كنند
 نقش محقق

سوالات 
  متدولوژيك

  ارزشها مكمل در زندگي اجتماعي محسوب مي شوند♦
 .ارزشها غلط نيستند، بلكه متفاوتند♦

  علوم فاقد بار ارزشي هستند♦
  رزشها در تحقيقات حضور ندارندا♦
  همه تورش ها بايد حذف شوند♦

 نقش ارزشها

  مشاهدات بدون ساختار♦
  مصاحبه هاي باز♦
  تحليل گفتمان♦
  تلاش براي تسخير دانش دروني♦

  .عملي است♦
  .ساختارمندومشاهدات قابل تكرارهستد♦
  اندازه گيري/كمي سازي♦
  

  روشها

عيت واقعي براي گردآوري اطلاعات موقعيتي مهم تحقيق در عرصه،درارتباط با موق♦
  واساسي

  مطالعات پيمايشي♦
  فرضيه) آزمون(تائيد♦
  تحليل آماري♦
  مطالعات كمي توصيفي♦

انواع 
  مطالعات
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Comparative survey between quantitative and qualitative paradigms (part II) 
 

By: Emami A1, SalsaliM2, Basiri H3 
 

Abstract 
As stated  in the  first part of article, we have  stated  the four major philosophical paradigms 
which make up the basis for knowledge(epistemology), the nature and reality(ontology) and 
the acquisition methods of knowledge(methodology). Thus, according to each paradigm, 
approach to knowledge is determined.                                                                                
In a more general category, we have two quantitative and qualitative paradigms. Today that 
method is called quantitative or scientific method, derived from positivism. On this basis, 
only the experimental scientific method is valid method of research. On the other hand, 
qualitative methods focused on natural position; therefore, these studies are sometimes called 
naturalistic study.                          
Since paradigmatic confrontation occurs in fundamental questions of each paradigm, 
researchers use different sources to determine two paradigms' answer to basic questions, and 
tables are made to comprise  them. Finally the importance of each was emphasized. 
Keywords: Qualitative Research/research/Philosophy,Nursing 
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